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ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی اعمال نفوذ امپرياليستی در رقابت و تبانی با 
  يکديگر بر ضد طبقه کارگر و خلقهای جهان و دول مستقل

  زبان مستعار امپرياليسم 
آنها بايد اين نزاع را طوری پيش ببرند که مردم و طبقه کارگر .  صورت  نميگيرد که ما کمونيستها به افشاء آن مشغوليمنزاع ميان امپرياليستها طبيعتا با همان زبانی

مبارزه اگر امپرياليستها اين کار را نميکردند نه جائی برای . آنها بايد از کلمات ديگری در لفافه استفاده کنند. جهان به ماهيت تضادها و روشهای حل آنها پی نبرند
طبيعتا کسيکه ماهيتا دزد و جانی وضد بشر باشد و خود را بهمين نام معرفی کند نيازی به افشاء . ايدئولوژيک باقی ميماند و نه نيازی به درس و آموزش سياسی بود

ا و راهزنان خود را طور ديگری بغير از آنکه ، عفريته همشکل زمانی پيش ميآيد که جانيها. مردم خودشان خدمت اين عفريته ها خواهند رسيد. جداگانه وی نيست
  .و ما در عرصه جهان با چنين وضعيتی روبرو هستيم. ، آنوقت است که کار شناساندن آنها دشوار ميگرددهستند معرفی کنند و به جعل سند و استدلال بپردازند

، صنعت ، ماهواره هاه جهانی با ياری دستگاههای تبليغاتی و رسانه های گروهیحزب ما بر آن است که امپرياليستها برای گمراهی افکار عمومی بيک مبارزه گسترد
. اين مبارزه ايدئولوژيک از جمله در عرصه های زيرين که ما به آن ميپردازيم صورت ميگيرد. دست ميزنند تا سياه را سفيد جلوه دهند.. .، کتب و روزنامه ها وسينما

 بشناساند بلکه بايد هر آن مترصد   وحزب ما بايد نه تنها اين عرصه هارا بشناسد. ا را در مبارزه با آنها مسلط و مسلح ميکندآشنائی با اين شگردهای امپرياليستی م
     .         اندباشد تا عرصه های جديد اين مبارزه ايدئولوژيک را با هوشياری به موقع کشف کند و مردم را به موقع همراه با پيشنهادات راه های مبارزه با آن آگاه گرد

نمونه های اين تئوريهای عوامفريبانه را ميتوان از جمله در . در کنار اين امر امپرياليستها بايد توجيهات تئوريک تهيه ببيند تا تجاوز خويش را برحق جلوه دهند
  :عرصه های زير بيان کرد

مبارزه با ديکتاتوری و استقرار  “حربه ، “حق ملل در تعيين سرنوشت خويش“ربه ، ح“ارزش حقوق بشر نسبت به ارزش حقوق ملل و استقلال ممالکبرتری “حربه 
  ....و“ مبارزه عليه تروريسم“، حربه  “ نسبت به آزادیامنيتبرتری “ ، حربه “دموکراسی و انتخابات آزاد

   سازمان ملل متحد و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش       ،برخورد امپرياليستی به حقوق ملل  
حق حاکميت ملی و تماميت ارضی اين ممالک در اسناد سازمان ملل از طرف همه اعضاء .  متحد بر اساس حقوق متساوی دول و ملل بوجود آمده استسازمان ملل 

ميم سازمان ملل در حقوقی که برای دول در نظر گرفته شده است صريحا قيد شده که کشوری نميتواند بدون سند و مدرک و بدون تص. آن مورد تائيد قرار گرفته است
  .  حق دفاع از خود به روشنی  تعريف شده است. متحد بر اساس موهومات کشور ديگر را مورد تجاوز قرار داده  و خاکش را به توبره بکشد

دفاع کند همه  اش هافع آزمندان، هر جا و هر طور و هر موقع که اراده اش بر آن تعلق گرفت که از منليکن امپرياليست آمريکا اين حق ويژه را برای خود قايل است
عمليات “برای اين منظور امپرياليست آمريکا تئوری . اين حقوق برسميت شناخته شده بين المللی را که سنگ بنای سازمان ملل متحد است به زير پا بگذارد

 که امپرياليست “عمليات پيشگيرانه“ تئوری .لل متحد قرار ميدهدم را اختراع کرده است که مبتنی بر آن خويش را بر بالای سر قوانين و مقررات سازمان“ پيشگيرانه
 است که دست امپرياليست آمريکا را برای تجاوز  بهر جای دنيا که ، تخريب آن و نقض همه مقررات آنآمريکا آن را از خود در آورده است نفی سازمان ملل متحد

ين تئوری پس از واقعه تخريب برج های دو قلوی نيويورک دست امپرياليست آمريکا را بازتر کرد و برای البته ا. اراده کند با اين استدلال مسخره باز گذارده است
 سپتامبر نداشته و سياست عمومی  11ولی ما کمونيستها حق نداريم فراموش کنيم که اين سياست امپرياليست آمريکا ربطی به واقعه . افکار عمومی مقبول تر نمود

مگر . ، اقتضای طبيعت امپرياليسم است، يورش برای کسب مناطق نفوذ و غارتگری از ماهيت امپرياليسم برميخيزدتجاوزگری. ده و خواهد بودامپرياليست آمريکا بو
مبوج و ساختن ، تجاوز به کا، سدها و جنگلهای آن با جعل سند، بمباران ويتنام شمالی و تاسيسات غير نظامی آنها جنوبی ويتنام، به کشوردر تجاوز به کشور کره

، تجاوز آشکار  به لائوس، غير قابل استفاده کردن مزارع و شرايط مادی هستی مردم اين کشور با بمبهای ناپالم و سمی، تجاوزبرجهائی از اسکلت و جمجمه انسانها
، ، شيلی، فيليپينی در ايران و عراق و اندونزیتجاوزانه سرّ، تجاوز به لبنان در کنار دخالتهای م، تجاوز به جمهوری دومينيکن، به گرانادابه کوبابه پاناما، تجاوز 

 آسمان خراشهای دو قلوی نيويورک مورد هجوم قرار گرفته بودند؟ امپرياليسم برای بقاء خويش به اين ، ونزوئلا، نيکاراگوئه، کلمبيا، برزيللاا، گواتمآرژانتين
 که از جانب آمريکا با چهره حق به جانب و مظلوم نمايانه مطرح ميشود “عمليات پيشگيرانه“تئوری . دتجاوزات نياز دارد و نوع استدلال آنها نبايد ما را بفريب

 اسناد جعلی در اين زمينه را از طريق سازمانهای .، در هر وقت که اراده کند و بهر نحو که اراده کند باز باشدتوجيهی برای آن است که دستش برای هر تجاوزی
. اين تئوری دست امپرياليست آمريکا را برای پريدن از بالای سر سازمان ملل باز ميگذارد. قابل کنترل برای مردم ميتواند همواره تهيه کندامنيتی و جاسوسی غير 

  . اين تئوری تئوری تجاوز و آدمکشی است و از نظر حزب ما استقرار قانون جنگل بوده و محکوم است
ضعف کنونی آنان ايجاب ميکند که در سازمان ملل با توسل به . ارانه امپرياليست آمريکا هستی خويش را در خطر ميبينندامپرياليستهای اروپائی با اين روش تجاوزک

. قوانين و خواست ممالک عضو اين مجمع که مسحور و مقهور قدرت امپرياليست آمريکا شده اند به اين گستاخی و افسارگسيختگی امپرياليست آمريکا  مهار بزنند
ی آنها به رای شورای امنيت و يا احترام به تصميمات سازمان ملل و پنهان کردن خودشان در پشت اين جامعه بين المللی نشانه ضعف آنها در مقابل آمريکا و پافشار

همين امپرياليستهای اروپائی و . اين تضاد بر سر مسئله عراق به بهترين نحوی بروز کرد. در عين حال تضاد و عدم موافقت آنها با سياستهای رقبشان در جهان است
، ، پلها و مناطق صنعتی و مسکونی را بمباران کردند، جعل سند کردند، دروغ گفتنددر راس آنها امپرياليست آلمان به ارتکاب جنايات مشابه در يوگسلاوی دست زدند

    .زيه کردند، کشور مستقل يوگسلاوی را به اجزاء خود برای غارت تجبه جنايت عليه بشريت دست زدند
برسميت شناختن چنين حق و دفاع از آن . امپرياليستهای اروپا وآمريکا در پی منافع آزمندانه خويش هستند و هرگز هوادار حق ملل در تعيين سرنوشت خويش نيستند

تجربه تاريخ نشان داده است که آنها به حقوق . ود را ببردچاقو نميتوانند دسته خ. در حقيقت نفی ماهيت امپرياليستی خود آنها بوده و دستشان را در همه امور ميبندد
امپرياليستهای اروپائی که در پی اتحاد با يکديگرند و از اروپای متحد سخن . تاريخ استعمار تاريخ نقض چنين حقوقی است. دول و ملل هرگز احترامی نگذاشته اند

ممالکی که بدون . ت خويش متلاشی کردند و از کرواسی و اسلوونی مستعمره های آلمان ساخته اندملل در تعيين سرنوش، کشور يوگسلاوی را به بهانه حق ميرانند
کوزوو که بهانه اين تجاوز بود هنوز مانند بخش تحت الحمايه ناتو برای استقلالی که هرگز بدست . وابستگی به امپرياليستهای اروپائی امکان ادامه حيات ندارند

استقلالی که اگر در ظاهر بدست آورد عملا عنوان تشريفاتی برای پرده پوشی مستعمره بودن .  به فاحشه خانه سربازان ناتو بدل شده استنخواهد آورد تلاش ميکند و
رای ا، داز يوگسلاوی قدرتمند. وضعيت بوسنی هرزه گوين آنچنان مضحک است که کسی آنرا به منزله کشوری مستقل جدی نميگيرد. اين کشور ساختگی است

، مشتی ممالک پراکنده علم کرده اند تا  هر کدام را راحتر بتوانند به زير  کندعوانائی ادامه حيات و قدرت بی رقيب بالکان که بتنهائی ميتوانست از استقلال خود دفات
امپرياليستها  که حق خلق فلسطين را در . ستی بودحق تعيين سرنوشت آنها حق انتخاب ارباب امپريالي. سلطه کنترل سرمايه مالی کشيده و به مستعمره واقعی بدل کنند

تلاش دارند برای درهم شکستن جبهه ممالکی ، تعيين سرنوشت خويش برسميت نميشناسند و با  ياری صهيونيستهای اسرائيلی اشغال سرزمين فلسطين را ادامه ميدهند
، اسپانيا مبارزه مردم باسک را سرکوب رياليست انگلستان حقوق مردم ايرلند را لگد مال ميکندامپ. که ميتوانند در مقابل آنها قد علم کنند به تجزيه کشورها بپردازند

کره جنوبی هنوز در اشغال امپرياليست آمريکاست و قصد خروج از  .  ، دولت ترکيه حقوق کردهای ترکيه را مستمرا نقض مينمايد و قبرس را اشغال کرده استميکند



همه اين هواداران . اليستها در نقض حقوق ملتهای آفريقائی و آسيائی  سخنی نخواهيم گفت زيرا مجبوريم به عرصه تاريخ وارد شويماز نقش امپري. آنجا را ندارد
همين . اندخودشان از پيرهای فرتوت استعمار و غارتگران بين المللی هستند که ملل را بروز سياه نشانده  “حق ملل در تعيين سرنوشت خويش“بيکباره خوابنما شده ی 

برای  اشغال عراق و برخلاف نظريات مردم عراق به چه جناياتی که دست  .. .  و، هلند، دانمارک، ژاپننا، انگلستتجربه عراق نشان ميدهد که امپرياليستهای آمريکا
امپرياليستهای با اين  .  باشند“عيين سرنوشت خويشحق ملل در ت“آنها سر زمين عراق را برای غارت اشغال کرده اند و طبيعتا نميتوانند هوادار صميمی . نميزنند

شعار ميخواهند با تکيه بر مسايل لاينحلی که در بسياری از اين ممالک بعلت سلطه طبقات مرتجع سرمايه داری وجود دارند و خود امپرياليستها تا کنون بعلت 
 تضعيف اين ممالک پرداخته و خدمت هر بخشی را جداگانه برسند و استقلال جداگانه وضعيت جغرافيای سياسی جهان خواهان تثبيت اين وضعيت بوده اند به تجزيه و

هم اکنون تلاشی برای  اجرای اين سياست در . آنها را براحتی نابود سازند زيرا کوسه امپرياليسم ماهيهای کوچک و کوچکتر را راحتر ميتواند در حلقوم خود ببلعد
با پرچم ...  در ايرانی که هرگز چنين نفرتی نه عليه کرد وجود داشته و نه عليه آذری و ترکمن و بلوچ “نفرت ملی“تبليغ . ست، چين در حال اجرا، روسيهمورد ايران

ان  و تامين مالی اين گروههای تجزيه طلب و حتی برگذار کردن دوره های آموزشی برای آنها در اسرائيل و آمريکا در اردوگاههای ويژه و در آلم“نفرت ضد فارس“
  . بخشی از سياست آنهاست که با حوصله و با کار دراز مدت و برنامه ريزی شده در پی انجام است
استعماری که اگر همه اين ملتها با يکديگر و تحت لوای يک نيروی . در پس ظاهر آراسته هوا خواهی از جدائی اين ملتها در حقيقت هدف استعمار آنها نهفته است

  . آنها فقط از شکل ظاهر برای پنهان کردن مقاصد کثيفشان استفاده ميکنند. امپرياليستها مقدور نيست که به آن اهداف محيلانه موفق شوندمترقی متحد باشند برای 
رتوت استعمار يعنی کمونيستها که همواره  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را برسميت شناخته اند تنها از زمانی از آن حمايت ميکنند که اين مبارزه عليه غولهای ف

، برای وحدت پرولتاريای اين ملل در تشکل واحد   کمونيستها مبلغ وحدت دموکراتيک ملل هستند و نه تجزيه استعماری آنها و برای اين امر    . امپرياليستها باشد
است که بر وحدت منافع سياسی کارگران و نه بر تمايز     حزب واحد طبقه کارگر بيان وحدت انقلابی کارگران مليتهای گوناگون ايران      . سياسی کارگری مبارزه ميکنند

هيچ مبارزه ای امروز نميتواند . درغير اين صورت مبارزه ايکه در زير لوای شونيسم ملی صورت ميگيرد مبارزه برای آزادی و استقلال نيست. ملی آنها تکيه ميکند
باين جهت ما مبارزه مليتهای گوناگون برای حق تعيين . ی مترقی و قابل دفاع باشدصورت پذيرد که بدون ماهيت و مضمون ضد امپرياليستی و ضد صهيونيست

عليه پدر استعمار و در خدمت آزاديبخش ضد استعماری و عمومی ، بخشی از مبارزه واقعی سرنوشت را بخشی از مبارزه جهانی ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی
  .  مبارزه انقلابی پرولتاريا ميدانيم

، پيوند آن با مبارزه عمومی ضد امپرياليستی و ضد کمونيستها بايد با طرح درست مسئله ملی. ت که ماهيت شعارهای استعماری امپرياليستی روشن ميشوداينجاس
ظ کنند و ماهيت آنها را بر ، با تکيه بر نکات مشترک منافع مبارزه طبقاتی  همواره جهت عمده مبارزه بر عليه بزرگترين ناقضين حقوق ملل و بشر را حفصهيونيستی
وظيفه حزب ماست که ماهيت ناسيونال شونيسم و دشمنی آن با انترناسيوناليسم را برملا . اين يکی از عرصه های پيکار حزب ما در سالهای آتی خواهد بود. ملا نمايند

  .کنيم
  “کنسبيت حقوق ملل و استقلال ممال   “  و “مطلقيت حقوق بشر “        تئوری امپرياليستی     

 تا به چه حد حتی حقوق بشر بورژوائی را که در زير ،همه کمونيستها و نيروهای انقلابی جهان با تجربه خود ميدانند که امپرياليستها و ديکتاتورهای مورد حمايت آنها
، دموکراتها ميدانند که امپرياليستها دوره های بيون، انقلاهمه کمونيستها. اسناد مربوط به آن صدها امضاء بی بو و خاصيت گذاشته اند به زير پا گذاشته وميگذارند

از شکنجه ديدگان و  ... ، جان اسميت ها، چومبه ها ، موبوتوها، ويدلاهاپينوشه ها، ، سينگمان ری ها، سوهارتوهاآموزش شکنجه داشتند و زندانهای محمد رضا شاه ها
ولی ارتکاب به اين اعمال را با .  حتی خود آنها نيز اذعان دارند که به چنين جناياتی دست ميزده اند.استدلال در اين مورد تکرار مکررات است. شکنجه شدگان پر بود

آنها مدعی اند که در جنگ سرد .  جنبشهای آزاديبخش توانمندی در عرصه مبارزه وجود داشتند توجيه ميکنند،شرايط سياسی آن روزها که جنبش کمونيستی قدرتمند
  . تئوری جنگ سرد هر جنايتی را توجيه ميکند. الی از اشکال بوده استتوسل به اين جنايات خ

متعلق به ما قبل تاريخ است؟ اين شکنجه ها سالها پس از ..  و شکنجه در کابل و قندوس افغانستان“گوانتانامو“و “ ابو غريب“بايد پرسيد مگر شکنجه های زندان 
مگر رژيم جمهوری اسلامی و صهيونيستهای . ه و اعدام قانون دنيای سرمايه داری و امپرياليستی  استشکنج، زندان. سپری شدن دوران جنگ سرد اعمال ميشود

اسرائيلی رژيمهای سرمايه داری نيستند؟ ده ها هزار فلسطينی در سرزمين مادری خويش به اسارت نيروی اشغالگر اسرائيل در آمده و در قفسهای اسرائيل اسيرند و 
 اين است که انديشمندان بورژوا تئوری ميسازند که شکنجه مشروط بر اينکه جان عده ای را نجات دهد مجاز است و منظورشان اين است که مگر نه. شکنجه ميشوند

ه است که اگر مگر نه اين است که حيثيت انسانی خدشه بر دار نيست؟ حال چگون. مجاز اعلام و قانونی کنند“ تروريستها“قر آوردن شکنجه انقلابيون را به عنوان مُ
آنها اصل شکنجه را مورد ترديد قرار نميدهند بلکه لزوم . منافع ارتجاع ايجاب کند حيثيت انسانها و يا حداقل برخی انسانها خدشه بردار ميشود و بايد خدشه بردار بشود

   .بشر به خوب و بد بدل ميشود، تحقق حقوق شکنجه به خوب و بد بدل ميشود. آنرا بر اساس منافع و سود و ضرر خويش تفسير ميکنند
ادعای آنها در حمايت از حقوق بشر که آنرا . تجربه تاريخ نشان ميدهد که اين امپرياليستها هستند که تا کنون حقوق بشر را به زير پا گذارده اند و در آينده نيز ميگذارند

، ت بر اساس کاسبکاری و تبليغات ايدئولوژيک است و بهمين جهت نيز برائی ندارد، کره شمالی علم ميکنند صميمانه نيس، روسيه، چين، ممالک اسلامیعليه ايران
زيرا اگر حقوق بشر جهانشمول و تجزيه . اين سياست برای شستشوی مغزی افکار عمومی است. امپرياليستی با شک و ترديد مينگرند“ انساندوستی“زيرا همه به اين 

... بستان سعودی و اردن و مصر ممالک متحد آمريکا با آن يک برخورد داشت و در ايران و سوريه و چين و روسيه وبردار نيست نميتوان در عراق و فلسطين و عر
نميتوان قتل جنايتکارانه خانم زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبار کانادائی در زندانهای ايران را  مورد انتقاد قرار داد ولی قتل عام دهها . با آن برخورد ديگر کرد

رنگار صلحدوست جهان را که در مناطق اشغالی فلسطين که هدف تيرهای هدفمند صهيونيستهای اسرائيلی قرار ميگيرند و بزير بلدوزر ميروند و يا قتل هدفمند خب
کسانی که اين . زير سبيلی در کردخبرنگاران ممالک عربی و يا  غير عرب مخالف سياست امپرياليست آمريکا در عراق را که جنايات امپرياليستها را بر ملا ميکنند 

کارنامه ننگين را در برخورد به حقوق بشر دارند و ثابت کرده اند که برخوردشان به حقوق بشر کاسبکارانه است مدعی ميشوند که نبايد حقوق ملل را که در منشور 
 در کشور مفروضی که به ساز آنها نمی رقصد حقوق بشر زير پا کافی است امپرياليست آمريکا مدعی شود. سازمان ملل به ثبت رسيده است به رسميت شناخت

آنوقت امپرياليسم اين حق را بخودش بدهد که زير پرچم دروغين حمايت از حقوق بشر . گذارده شده است تا از مشموليت تمام مقررات و حقوق بين المللی معاف شود
 تئوری نسبيت حق ملل و مطلقيت حقوق بشر  تئوری من .و منابع ملی آن کشور مفروض را غارت کند، مناطق نفوذ خويش را توسعه دهد به اشغال اين کشور بپردازد

به افغانستان و . در آوردی غارت کشورهاست  که با رنگ آميزی عوامفريبانه بشر دوستی پنهان ميشود تا حقوق همه بشرهای اين کشور مفروض را به زير پا بگذارد
  .  واقعيات را بهتر ببينيدعراق و فلسطين نگاه کنيد تا

اعلاميه حقوق بشر يک اعلاميه بورژوائی است که بر اساس احترام به اصل مالکيت خصوصی بر وسايل . کمونيستها برخوردشان به امر حقوق بشر روشن است
 را نفی ميکند و  طبيعتا نميتواند در اين حدود مورد اين اعلاميه ايدئولوژيک شيوه توليد سوسياليستی و اصل مالکيت اشتراکی. توليد و تقدس آن تدوين شده است

ليکن کمونيستها از همين اعلاميه تا زمانی که پرچمی برای حمايت از . بهمين جهت نيز ممالک سوسياليستی به اين منشور رای ممتنع دادند. پذيرش کمونيستها باشد
مگر غير از اين است که . را در عدم اجرای اين حقوق و فرار از احترام به حداقل آن باز ميکنندحقوق بشر است  جانبداری ميکنند و دست امپرياليستها و بورژوازی 

که اين کمونيستها هستند که بايد طالب  پس چرا حقوق بشر را اجراء نميکنند؟ ميبينيم اکثريت شکننده حاکميت ممالک جهان مرتجعين هوادار نظام سرمايه داری هستند؟
کمونيستها همين حقوق بورژوائی تصويب شده را تا آن حد پذيرا هستند که . قوق بشر باشند و دست امپرياليستها را در نقض آن بر ملا سازنداجرای بی کم و کسر ح

، باين يليستی آن استبرخوردشان به اين حقوق بورژوائی نفی ديالکتيکی و نه نفی نه. آنرا پايه ای برای تکامل حقوق بشر آزاد شده از قيد و زنجير استثمار ميدانند
بشريت را به عنوان مالکيت جامعه بشری بر وسايل توليد می طلبند و نه آنطور که بورژواها در منشور حقوق بشر جا انداخته اند مالکيت افراد  مفهوم که مالکيتِ

 و استثمار و بهره کشی انسان از انسان را ضد بشری ميدانند  ميخواهندهمه ، حق کار را برایخصوصیِ بر وسايل توليد جايگزين مالکيت بشريت بر وسايل توليد شود
کمونيستها استفاده از منابع و ثروتهای طبيعی را حق مجموعه بشريت دانسته و آن را به حق پاره ای افراد و شرکتها و . و معتقدند که بايد استثمار را از بين برد

حقوق بشر کمونيستی صوری نيست بر مبنای زمينه مادی تحقق اين حقوق پا . محدود نميکنند“ ادی فردیآز“قطبهای اقتصادی و يا محافل پر نفوذ مالی به بهانه 
 حقوق بشر آنها دستآويزی برای تجاوز و ارعاب .مخالفندصد در صد ، بورژواها  که کمونيستها به آن اعتقاد دارند، حقوق بشربا اين مضمون بشری و انسانیِ. ميگيرد



حقوق بشر آنها برای تائيد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و نقض حقوق جامعه بشری و اجتماع . ی است و ابزاری برای مقاصد سياسی آنهاستو شانتاژ بين الملل
 بشر را ابزاری در دنيای طبقاتی که مرزها هنوز بر قوت خود باقی هستند نميتوان حقوق. کمونيستها بايد فقط از اين دريچه به مسئله حقوق بشر برخورد کنند. است

با اين درک از حقوق بشر با اين توهين به حقوق . امپرياليستها در پی استفاده ابزاری از حقوق بشر بر عليه بشريت هستند  . برای تجاوز و سوء استفاده سياسی کرد
، کمونيستها خواهان استقرار آنند ديگر حقی ضايع نميشوددر جامعه بدون طبقه که . بشر با اين حيله گری و مکر امپرياليستی نسبت به حقوق بشر بايد مبارزه کرد

 و امپرياليستها با استقرار چنين “نسبيتی“ در کار است ونه “مطلقيتی“نه . ديگر ميدانی برای تجاوزکاری نيست که از حقوق بشر و يا استحکام مرزها سخن گفت
      .، مخالفندداشته باشدجامعه انسانی بدون مرز که نقض حقوق بشر به تاريخ و افسانه تعلق 

     
  “    دموکراسی و انتخابات آزاد  “استقرار حمايت از   و “ هاديکتاتوری “مبارزه با  دستآويز امپرياليستی به عنوان    

.  نبوده استمفهوم دموکراسی بر خلاف آنچه انديشمندان مکار بورژوازی مدعی ميشوند فقط مفهوم قدرت عددی نيست و هيچگاه و در هيچ دوره تاريخی نيز
امپرياليستها هر جا که منافعشان بر اساس . دموکراسی ناب و خالص دروغ بورژوازی است. دموکراسی طبقاتی است و دارای مضمون ليبرالی و يا سوسياليستی است

ست نشانده کرزای در افغانستان و يا عامل حکومتهای د. همان تعريف قلابی که به افکار عمومی تحويل ميدهند به خطر بيفتد بر اساس تعريف واقعی عمل ميکنند
 سپتامبر در شيلی حکومت منتخب و 11امپرياليستها با کودتای . مستقيم استعمار آقای اياد علاوی در عراق بهترين نمونه های اين دموکراسی امپرياليستی هستند

 مرداد که 28 هنوز خاطره کودتای خائنانه . را بر سر کار آوردند“پينوشه“ به نام ، وی را به قتل رساندند و يک ژنرال جنايتکار را سرنگون کردند“آلنده“دموکرات 
امپرياليستها پيروزی در . حکومت دموکرات مصدق و منتخب مردم را سرنگون کردند و شاه و زاهدی اين نوکران بيگانه را بر سر کار آوردند فراموش نشده است

 سلطنت طلبان ايرانی رای مردم ايران را در سرنگونی رژيم پهلوی که برای هميشه به زباله دان ،اير را برسميت نشناختندانتخابات آزاد بنيادگراهای اسلامی در الجز
 هيچ انتخاباتی در ممالک سرمايه داری انجام نميگيرد که با شستشوی مغزی. از اين گونه نمونه های تاريخی فراوان است. تاريخ افکنده شده است برسميت نميشناسند

، و با حساب و با برنامه از مدتها قبل به ند زيرا وسايل ارتباط جمعی با دروغ و رياکاریز، هيچ زحمتکشی نميتواند با اراده آزاد به انتخاب آزاد دست همراه نباشد
می ميپردازد که در يک جنگ نامساوی تمام  به کنترل افکار عمونچنانآ، ياری مذهب و يا عقب مانده ترين غرايز انسانی آنچنان به شستشوی مغزی مبادرت ميکند

امپرياليستی که ميخواهد در . انتخاب مرحله نخست جرج دبليو بوش تقلب آشکار در انتخابات بود. راه دوری نرويم. امکانات تبليغاتی را از نيروهای انقلابی ميگيرد
زيرا هدفش احترام به تفوق عددی نيست به تفوق قدرت اقتصادی و نفوذ . ندسراسر جهان انتخابات آزاد برگذار شود در کشور خودش در انتخابات تقلب ميک

، جعل سند نموده  رياکاری کرده بود،همين جرج بوش در انتخابات دوم عليرغم اينکه دروغ گفته بود. اين نفوذ است که ماهيت دموکراسی را تعيين ميکند. کنسرنهاست
، بيکاری ، و ميلياردها هزينه برای ماليات دهندگان آمريکائی فراهم کرده بود و کسری بودجه ايجاد کرده بودکشانده بود“ بيهوده“، سربازان آمريکائی را به جنگی بود

 بر  حقيقتا اين چگونه آرائی و.  توانست آراء اکثريت را به کف آورد، متقی و معتقد مذهبی جا زده بود، خود را بعنوان يک جاعل و رياکار پارسارا افزايش داده بود
، و يا احترام به انتخابات آزادانجام ، چه اساسی بوجود آمده است؟ آيا ميتوان از اراده آزاد رای دهندگان سخن گفت؟ حقيقت اين است که مبارزه با ديکتاتوری

“ دموکراسی“  و يا آن اصول “آزاد“ انتخابات آن. اين مقولات طبقاتی ابزاری برای توسعه طلبی آنها ميباشند. دموکراسی حرفهائی پوچ در قاموس امپرياليستها هستند
چنانچه ملتی آگاهانه چنين رائی بدهد چنين . ، آزادی جنايات و دموکراسی طبقاتی نوع آمريکائی استکه به حکومتش کارت سبز برای قتل عام يک ملت ديگر را بدهد

 چنين قتل .، به قتل عام دست زدری را  که کشتار جمعی و قومی را مجاز نميشناسدملتی فاشيست و آدمکش است و با رای اکثريت هرگز نميتوان ارزشهای تاريخ بش
، اين همه تناقض و رياکاری فقط برای اين است که مقولات فوق. عامی از جانب رژيمی صورت ميپذيرد که ميخواست سلاحهای کشتار جمعی را از عراق بر چيند

حال به اين نقل قول توجه .  اين مقولات ابزار مبارزه ايدئولوژيک امپرياليستها هستند.ب افکار عمومی بکار ميروندمقولات طبقاتی هستند و بعنوان ابزاری برای فري
       :کنيد

ريکا ، و در صورت لزوم نيز از طرف آم، اين حکومت بايد مورد علاقه و حمايت ما باشديک حکومت ديکتاتوری در جهت موافق با منافع آمريکا کار کند وقتيکه ات“
البته اين قبيل دولتها گاهی ناگزير ميشوند اقدام به برقراری حکومت نظامی کنند تا بتوانند مخالفان خود را که مانع استقرار نظم ميشوند . کمک نظامی دريافت دارد

 جين کيرکسخنان نقل از (“.ين را مورد شکنجه قرار دهند، مجبور شوند اين مخالف، آنطور که غالبا ادعا ميشودو بعيد نيست گاهی. بازداشت يا زندانی و يا تبعيد کنند
  Leo Sauvage نوشتهLes americains enquete sur un mytheوزيرو سفير و رئيس هيات نمايندگی آمريکا در سازمان ملل متحد به نقل از کتاب Jane Kirkpatrick پاتريک 

                      .يتوان به صدها يافت بی نياز از تفسير استچنين گفتاری که مشابه آن را م ).700 صفحه 1983چاپ پاريس 
بيکی از مامورين ی را تهديد به شکنجه کرده بود و  گروگانگيررا که متهم“ هسن“در همين اواخر در آلمان فدرال و دموکرات معاون پليس فرانکفورت در ايالت 

زيرا هم افکار عمومی پخته با شستشوی مغزی . تبرئه کردند“ بنام نامی خلق“قر آيد در دادگاه  مُد تا ویکنء جرارا تکرار و ادستور اکيد داده بود که اين تهديد پليس 
راضی بزير پا گذاردن يک دستآورد بشری و يک ارزش معتبر و غير قابل انکار حقوقی بود و هم فشار سياستمداران و پدر قربانی که يک بانکدار آلمانی بود و از 

، تا حکم دادگاه جه گروگانگير حمايت ميکردند و هم پای آبرو و حيثيت يکی از دستگاههای امنيتی و سرکوب  در ميان بود که حفظ اعتبار آن لازم بودتهديد به شکن
 .داشته جان گروگان را نجات دهدبوده و قصد “ انسانی“ دادگاه بر آن بود که نيت متهم برای شکنجه نيتی .صادر شودکه معاون پليس باشد متهم تبرئه بنفع “ بنام خلق“

مثل اينکه . در آلمان مجاز شد“  و انسانیشکنجه دموکراتيک“باين ترتيب . باين ترتيب شکنجه بخودی خود زشت و مذموم نيست به نيت شکنجه گر وابسته است
 ميان دو اردوگاه قابل تبرئه اند زيرا “متن جنگ سرد“مکشان در اين همان منطقی است که مدعی بود همه شکنجه گران و آد. شکنجه ميکردند“ بد“ديکتاتورها با نيت 

ژنرال پينوشه حتی باين امر استناد و افتخار ميکرد که از ترس کمونيسم و مبارزه با ستون پنجم بلشويسم .   بوده است“فاجعه ضد بشری“قصدشان پيشگيری از يک 
ان لندنی آقای هوشنگ وزيری که عمرش را به سر دبير جديد کيهان لندنی داده است در مزايای چنين بين الملل مجبور به اين عمل بوده است و سردبير سابق کيه

.  قلم ميزد و بر روی شکنجه های دوران منفور پهلوی خط بطلان ميکشيد“آلنده“ و قاتل شيلیکشور ديکتاتور سابق “ آگوستينو پينوشه“منطقی بعنوان وکيل مدافع 
  . تن جنگ سرد شکنجه ميکردزيرا ساواک شاه نيز در م

 اسرائيليها شکنجه را بخشی از قانون اساسی اسرائيل ، مگر با همين منطق.شکنجه نميدهد“ گوانتانامو“و “ ابو غريب“مگر امپرياليست آمريکا با همين منطق در 
. هر روز از اين باغ بری ميرسد تازه تر از تازه تری ميرسد.  نميشودنکرده بودند؟ مگر نيت ها طبقاتی نيست؟   البته اين ابزار مبارزه ايدئولوژيک به همين جا ختم

مهم اين است که يکبار برای هميشه به  اين ابزار شناخت پيدا کرد تا توانست ماهيت همه سلاحهای زنگار آلود ايدولوژيکی را که امپرياليستها بدست ميگيرند شناخت  
هم . ميشوند“ دموکراسی“اليسم را نتوانند بشناسند در عمل خواهان تجاوز امپرياليستها به همه ممالک جهان برای استقرار آنها که اين تاکتيک امپري. و آنرا افشاء نمود

کنند   دموکراسی خواب نفوذ و تجاوز به ممالک خاور ميانه را ديده است و مشتی سفيه سياسی و يا مزدور تبليغ مياکنون نيز امپرياليست آمريکا با همين پرچم دروغينِ
معلوم نيست که چرا امپرياليستها استقرار اين دموکراسی را از اسرائيل و عربستان سعودی شروع . که امپرياليستها خواهان  استقرار دموکراسی در خاور ميانه اند؟

  نميکنند؟
آنها سلطنت را به اين .  نوع حکومت صورت گرفته استمگر در اردن و يا مراکش پادشاهی که سلاطينش دستنشاندگان انگليس و فرانسه بودند انتخابات آزاد برای

مردم تحميل کرده اند و اگر مردم اين ممالک برای جايگزينی سلطنت با جمهوری که بهر صورت شکل پيشرفته تر حکومت است به ميدان آيند با ياری امپرياليستها 
 نوع استبداد ،تا ديروز که برای غارت اين ممالک شکل اعمال قهر.  تغيير ماهوی نداده اندامپرياليستها هرگز در سياست خويش. در اين ممالک دريای خون بپا ميشود

هر رژيم فاسد و مستبدی که حامی منافع . حکومتی بود از آن نوع قهر و امروز که نوع کمتر و پوشيده تر استبداد مطلوبتر است از اين نوع استبداد حمايت ميکنند
نبايد در مورد “انتخابات آزاد بود و يا “ نارسائيها عليرغم پاره ای “موکراتهاست و  انتخابات تقلبی درون کشورش با يک ژست ديپلماتيک امپرياليستها باشده بهترين د

 “انتخابات آزاد“مايت از  فرياد ح.کار توجيه ديکتاتوری را باتمام ميرسانند“ انتخابات آزاد در اين ممالک همان ملاکهائی را به کار برد که در ممالک ما بکار ميبرند
اين سوای آن انتخابات آزادی است که مردم اين کشورها موافق آن . از حلقوم امپرياليستها حمايت از آن نوع انتخاباتی است که منافع استراتژيک آنها را تامين نمايد

                                       .       هستند و ميخواهند به نفوذ امپرياليستها نيز با اين انتخابات آزاد خاتمه دهند
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